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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 حَتَّى یَك ونَ فِیهِ ثَلاَث لاَ یَك ون  الْم ؤْمِن  م ؤْمِناً ُ  »فرمایند: کنیم. حضرت میاین هفته را با روایت از امام رضاا علیه السالام وروم می    

نةَ م مِنْ رَبةِهِ وَ ُ نةَ م مِنْ بَيِیةِهِ. مومن، مومن بیست تا زمابی که این ُه خصلت را داوته باود، ُنتی از پروردگار خود و   .1«خِصاَال  ُا 

د، مابی که این ُه صفت در او بياوُنتی از بيی خود و ُنتی از ولی خود. یعنی مومن باید از رب و بيی و ولی خود یاد بگیرد و تا ز

 مومن بیست. 

رةِ ِ  » نةَ   مِنْ رَبةِهِ فَكِتْماَن  ُااِ ر اُاات باید راز بگه« فأََمةاَ السااة  د. دار باواااما ُاانتی که از پروردگارب باید در او وااكل بگیرد کتمان ُااِ

د مومن بیست. ابسان باید دبيال این باود که کسی دارد. تا این صافت در فرد بياواخداوبد ُِارها و عی  و ایرادها را مففی بگه می

دیگران را بفهمد. ابسان همه چیز را همه جا تعریف بكند اگر  باواد تا کسی ُِرة کسای را بفهمد. باید دبيال کتمان ُاِرة عی  و ُاِرة

 کند لازم بدابد آن را تعریف کند.چیزی را برای کسی تعریف می

نةَ   مِنْ »  ر را در های پیاميآن ُنتی که باید از پیامير یاد بگیریم مدارا کردن با مردم اُت. اگر رعایت« بَيِیةِهِ فَم دَارَاة  النةَاسِوَ أَمةاَ الساة 

د ولی کردببمی مداراتاریخ بررُی کنیم مداراهای پیامير عجی  و غری  اُت. فقط آن چیزهایی که مربوط به حكم خدا بود پیامير 

 تنگرفا باود به اهل ارتياط با مردم اهل مدار کردبد. ابسان باید دررا میاخودواان و یا زبدگی ایااان بود مد چیزهایی که مربوط به

 . حق

يْر  » نةَ   مِنْ وَلِیةِهِ فاَلصاةَ رةَاِِ وَ أَمةاَ الساة  ها ُانتی هم که از ولی الهی باید در فرد باواد صاير اُت، صير در مصیيت« فیِ الْيأَُْااِِ وَ الضاةَ

 ها فاارها اُت. این ماكلات باعث باود که ابسان دلسرد وود. تیُف

 سوره مبارکه کافرون:

 هفته گذوته کلیاتی از ُور  کافرون را مطرح کردیم.

 الر َّحِيمِ  الر َّحمَّْنِ  الل َّهِ بِسمِْ

 (2)تَّعْبُدُونَّ مَّا أَّعْبُدُ لَّا (1)الْكَّفِرُونَّ يَّأَّيه اُ قُلْ

 (4)عَّبَّدتمُ م َّا عَّابِدٌ أَّنَّا لَّا وَّ (3)أَّعْبُدُ مَّا عَّبِدُونَّ أَّنتُمْ  لَّا وَّ

 (6)ديِنِ لىِ وَّ  دِينُكمُْ لَّكمُ (5)أَّعْبُدُ مَّا عَّابِدُونَّ أَّنتُمْ  لَّا وَّ

  در ُه ُور  توحید و فلق  . درحالیكهاُت )کافران( مفاط  مافص در مقابل به طور خاصدر ُاور  ميارکه کافرون  ابرازامر به

 و باس اینگوبه بیست.

 دهد. در این ُور  افتد و آن مرزبندی اُات که به صاورت صافر و صدی ری میدر این ُاور  ميارکه ی  اتفا  به خصاوص می

و اهل  بندی داریم مثلا در آیاتی اهل ایمان را خداوبد امر به ایمانهای مفتلف طیفها برداواته واد  اُات. چون در ُور طیف
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یف طکند. در قرآن طیف زیاد داریم ولی ُاااور  کافرون بیبندی از اهل ایمان و تقوا بیان میکند که طیفتقوا را امر باه تقوا می

 اُت. این ُور  در زبدگی بسیار کاربردی اُت.

 دارد. مرزی در ُاااور  هر کسااای در زبدگی خود خدایابی « کنم.ای کافران من خدایان واااما را عيادت بمی»فرماید پیامير می

 کند از کجا پیامير و خدا هستند و کجا کافران هستند.وود که معلوم میمافص می

   کند. در ادامه تاکید بیاااتری را در ادامه معلوم می« ابتم»اُاات و این « وااما»موضااوم جمله « أعَْي د  ماَ عاَبدِ ونَ أَبت مْ لاَو»در آیه

ای به واُاطه آیات قيل و بعد معنای متفاوتی دارد حتی اگر ويیه به آیات دیگر و هر آیهما در قرآن آیات تكراری بداریم  کند.می

من پرُااتند  چیزی که »فرماید کند و میکند در اینجا خودب را معرفی میباوااد. در آیه دوم پیامير عيودیت خود را معرفی می

 پرُتم بیستید.وضعیت که من اینطور بیستم وما همچنان پرُتند  آبچه من می با این« وما از قيل پرُتید بیستم

  وابند تپرُتند و بمیپرُتد که کافران خدای دیگری را میاُت. پیامير خدایی را می« خدای پیامير»کجاُات  این مرز این مرز

 پرُتد. ن را بمیارو پیامير هم به هیچ وجه خدای کافخدای پیامير را بپرُتند 

   بامند.  در این ُور  پیامير به می« ابراز برائت»ُاور  کافران ُاور  ابراز این موضوم اُت و به همین دلیل ُور  کافرون را ُور

اُت « عيودیت و پرُتش»بحث ُور  « کنم و خدای من هم با خدای وما فر  دارد.من با وما فر  می»فرماید همه کافران می

کند. پیامير خدایی دارد و غیر پیامير خدای دیگری دارد. ُااور  به پیامير امر یامير را مطرح میو برائت از پرُااتش غیر خدای پ

  کافران را خطاب قرار دهد و از آبها ابراز برائت کند. کرد  اُت که مافصاً

  مقدم « لكم»چون  فقط!«. دین وما برای خودتان اُت»فرماید آیه آخر می .کند آیه آخر اُتتر میچیزی که موضاوم را وافا

یكی ميتدا و دیگری خير اُت. و این خير، خير مقدم ود  « دینكم لكم»ود  اُت و حصر هم دارد یعنی به این صورت بود  که 

 دهد.اُت که حصر را باان می

 و  سيت دیندین هم خضاوم ابقیاد در برابر بربامه و مقررات معین اُت. در ریاه عيد هم غایت تذلل در قيال ی  مولایی اُت. ب

 پرُتد، اُت.ی مولایی که او را میعيودیت هم این اُت که ابسان خضوم و ابقیاد در مقابل بربامه

  روب و بربامه زبدگی من با روب و بربامه واااما دین خودتان را دارید و من هم دین خودم را دارم. فرماید میباه کافران پیاامير

 زبدگی وما متفاوت اُت.

 «روم.پذیریم و زیر بار آن میهای چیزی را میا به قید در آوردن و این یعنی من محدودیتیعنی خود ر« ابقیاد 

  .این ُااور  وجود دارد این اُاات که خطاب این ُااور  عمومی  بكته ظریفی که دربحث برائت و جایگا  آن در زبدگی مهم اُاات

ص ُران مكه مورد خطاب هستند یعنی از کسی برائت به طور ماففرمایند در این ُور  علامه طياطيایی در المیزان میبیسات. 

و از مردم کوچه و بازار برائت بیست از کسابی که این جریان ویطابی را در عالم ایجاد  بالا دُاتی و از ُاران اُات جویید کهمی

 کنند باید برائت جست. ابسان باید بدابد که مرز خدا اُت. می

  ولایت الله وضاعیتی اُت که ابسان در حال خرو  از ظلمات به ُمت بور اُت و اگر ابسان در هر قدم از این ظلمات خار  باود

کنند چه مسلمان و چه غیرمسلمان تحت ولایت الله های که کار خوب مییعنی تحت ولایت الله بیست. برای اینكه بفهمیم ابسان

از  کند قدم به قدمابسااان باید از ظلمات به بور برود. یعنی اگر ابسااابی که کارهای خوب می هسااتند یا خیر بر مينای ُااور  بقر 

ظلمات به ُامت بور برود یعنی تحت ولایت الله اُات ولی اگر این فرد با وجود ابجام کارهای خوب از ظلمات به ُمت بور برود 

 این فرد تحت ولایت الله بفواهد بود.

  و  گزین اُتدر کل درُت اُت ولی باید دقت داوت که ابسان در مرتيه اول رود طی « فهمدرا میابساان فطرتا خوبی »اینكه

ها دور  ی  خود را به طور کامل زگار با فطرت اُت و در واقع خوب و بد فطری اُت ولی ممكن اُت ابساناطی  ی  قابلیت ُ
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تی ت باد  باود فطرت به راحیای که از ابتدا این موضوم رعاجامعهتمایل به پوویدگی داربد ولی در  ابساان فطرتاً بگذرابند. مثلاً

وااود پوواایدگی برای او ها را در کودکی برهنه بگردابید وقتی بزرگ میوااود که اگر وااما بچهرود. یعنی این طور میاز بین می

 وود فطرت را از بین برد.اهمیتی بدارد. بنابراین می

 های و حكم خدا اُت و کار خوب ممكن اُت تنها ظاهر خوبی ن کار خیر بر مينای اولویتکار خوب با کار خیر متفاوت اُت چو

خورد که مابدگار باود یعنی چیز به درد داواته باود که به درد کسی هم بفورد. مينا این اُت که چیزی به درد ابسان واقعا می

خورد. این روایت معروفی اُاات که در به درد بمی بفور چیزی اُاات که به درد آخرت بفورد و اگر چیزی به درد آخرت بفورد

دبیا برای خودب بیست و خودب « الدبیا خملقت لغیرها و لم تفلق لنفسها»فرمایدکت  مدرُاه بیز آمد  اُات، امیرالمومنین می

ین اُت که مزرعه خورد. دبیا برای او دبیا به درد آخرت می واد خورد و دبیا را برای چیز دیگری درُات به تنهایی به درد بمی

آخرت باود. کار و چیزی که به درد آخرت بفورد کلا به درد بفور اُت. مثلا من بیاز به وادی دارم اگر این وادی به درد آخرت 

خورد. پس به درد به خور بودن چیزی اُات که برای آخرت ابسان باود. آخرت بعدا بیست و بهتر بگوییم، بفورد کلا به درد بمی

 ست و چیز دبیایی بیست. آخرت مربوط به ثابت و حقیقت اُت.آخرت دبیا بی

   عيودیت را پیامير در ُااور  کافران از هم جدا کرد  اُاات. عيودیت کافران و عيودیت پیامير، بمود عینی آن دین اُاات ُااور

 کافرون دین پیامير و دین کافران را از هم جدا کرد  اُت.

 مع ود. ما به عنوان باظر ُور  باید بفهمیم و از ُور  اُتفاد  کنیم. ما از این ُور  وود جبر مينای این ُاور  با ُاران کفر بمی

این  وود. جایکند ی  خط مافص میکنیم. به واُطه برائتی که پیامير از کفار ابراز میفهمیم و این خط را ترُایم میمرز می

بیستند برخی با پیامير هستند و برخی با کافران هستند های زیادی که مفاط  این ُور  خط عيودیت ما اعيد پیامير اُات. آدم

خواهد تكلیف خود را مافص کند، مرز مافص ود  اُت. دین پیامير و کافران تياین دارد ما با آبها کاری بداریم. هر کسای می

ود را داریم و وما هم ت بیست مثل اینكه ما مياحث و اعتقادات خُآید درهایی که به وجود میو اواترا  بدارد. این خلط بحث

کافرون اینطور بیست. مرزِ حق از باطل جدا کن در ُور  کافرون تياین دین   که در واقع و براُااس ُاور داعتقادات خود را داری

نها هیچ د ایووپیامير و دین کافران اُات. این طور بیست که دین پیامير و دین کافران اوترا  داوته باود. چیزی که باعث می

اُت و به خاطر « (5)أعَْي د  ماَ عاَبدِ ونَ أَبت مْ لاَ وَ (4)عَيدَتم  مةاَ عاَبدِم أَباَ لاَ وَ (3)أعَْي د  ماَ عَيدِ ونَ أَبت مْ لاَ وَ» ی با هم بداوته باود اوتراک

ای امهپرُتید. بربمیکنید ولو اینكه در ظاهر ويیه به کارهای من باود وما خدای دیگری را اینكه واما ای کفار کارهایی که می

اید و چه کسای به واما این بربامه را داد  اُت. بربامه خودت را خودت تهیه که در مقابل آن خضاوم و ابقیاد دارید از کجا آورد 

پس خدای تو طاغوت اُات دین تو هم دین طاغوت اُت. حالت  تو تنظیم کرد  اُات  کردی یا بظام طاغوت این بربامه را برای

پرُااتم. دین من یا دین پیامير اُاات یا دین پیامير پرُااتم یا خدای پیامير را بمیبدارد من یا خدای پیامير را می دیگری وجود

تحت ولایت طاغوت و ولایت غیرالله پذیرفته  يایدپس ب ،خواهید این بظام و این دین رابیساات. مسااپله پذیرفتن اُاات که اگر می

داوته باوید. حالا اگر کت  رود را مطالعه کنید بالاترین مراتيه رود ولایت اُت و آن باواید یعنی باید آرزوی بابودی طاغوت را 

وود چون تنها افتد و اگر ولایت الله در جامعه جاری باود رود محقق بمیای از رواد اُت که رود به واُطه آن اتفا  میمرتيه

خداوبد  ارزد.رین اولویت را در مسائل دارد یعنی خیلی میوود. تاكیل حكومت دینی و الهی بالاتتحت ولایت الله رود محقق می

ها و فرماید که موجودی با قابلیتوقتی ابساان را خلق کرد این ریسا  را کرد. ملائكه عقل محه هستند و زمابی که خداوبد می

ی در زمین و محدودیت آن های خدایمحدودیت دارد و کسااای با توان های خدایی را در زمین قرار خواهم داد. در زمینی کهتوان

ی خداوبد کنیم ولگذاری که فساد کند با وجود اینكه ما تقدیس و تسيیح میگویند آیا کسای را می برای ملائكه عجی  اُات می

 کنم.دابم که چه میفرماید من میمی



4 
 

 یادی وجود دارد که ارزد. ولی خوب اوااكالات زارزد حكومت دینی غایت و آرمان الهی اُاات و میحكومت دینی واقعا می

 ها اصلاح ووبد. باید اصلاح وود به این صورت که ابسان

 کنید مقرارتی که خدا به من داد  ظواهر ملا  بیسات و ملا  پرُتش خدا اُت. یعنی وما طيق چه مقرراتی زبدگی می

خدا و دین پیامير در مقابل خدا و دین کفار و هر  کندُور  کافرون ی  مرزبندی دقیق می واقعاً. اُات یا مقررات طاغوت

 پرُتد. پرُتد و هر کسی در دین کفار اُت خدای کفار را میکسی در دین پیامير باود خدای پیامير را می

 تكليف اين هفته:

وا  بزبیم یا امير مسمطابق رفتار پی ُاعی کنیم براُااس ُاور  کافرون زبدگی کنیم یعنی مطابق ُنت پیامير رفتار کنیم مثلاً     

چراغ خابه خود را مطابق ُاانت پیامير روواان کنیم. باید دین را وااناخت و ُااعی کرد طيق آن عمل کنیم. این هفته دقت کنیم 

فهم قرآن اول دبساتان، محور ُاور  کافرون ابراز جداُازابه اُت و یعنی مرزبندی ابجام  در جزو ُایساتم برائت ما چگوبه اُات. 

کند که ابگار چیزی بدید  اُاات و یا وقتی با آن مواجه وااود طوری رفتار میی اُاات که وقتی با حق مواجه میوااود. کافر کساامی

کند کفر اصلی اُت مثلا بسيت به خدا و آید که با اصول برخورد میگیرد. وقتی کفر در ُطحی میواود بسيت به آن موضع میمی

ابگار  کنم کهدابم درُت اُت ولی طوری رفتار میمن ی  کار درُتی را می کند این کفر اصالی اُات. این کهاعتنایی میدین بی

ای از کفر اُات. ابساان بسايت به عیوب خود احسااس بدی دارد و بیاز دارد که حال خوبی داوااته باود اینطور بیسات ی  مرتيه

کنند. يین بقیه چه کارهای بدتری میویطان ی  پیانهاد برای ابسان دارد و آن هم این اُت که عی  تو که خیلی بد هم بیست ب

کردم بد بیساتم اگر کسای این حر  را به ابساان بزبد ابزار دُاات ویطان ود  پذیریم که ابقدر هم که من خودم را باراحت میمی

  اُت و وُواس خناس ود  اُت. را  علا  این اُت که عی  خود را از همه دیگران مففی کنیم ولی در خلوت خود با خدا به عی

ها و خود اعترا  کنیم و از عی  خود اعلام برائت کنیم و از خدا بفواهیم این عی  برطر  واااود. احسااااسِ ابساااان در مقابل عی 

 عیوب خود را توجیهآواكاری آن برای دیگران مثل برهنه وادن باود و آن را بپووابد و در مقابل خداوبد به آن اعترا  کند. ابسان 

پذیریم که گناهان ما بزرگ اُاات ولی خداوبد می بفاااد و خداوبد کند. میکند و آن را برطر  میبكند خدا به ابسااان کم  می

 کند.عیوب ما را پا  می

 خيرگزينی:

دهیم و این هفته در رابطه با مولفه تفصیل بحث را پیش مطابق هفته گذواته بفاای از جلسه را به فرآیند خیر اختصاص می      

د خیر قابلیت تيدیل واادن به چیزهای مفتلف مثل کت  کار و مهارتی، کت  موضااوعی در نیکتاب فرآبریم. فصاال تفصاایل در می

وود رُد به فصل تفصیل بگاهی داوته باویم. کتاب با فاتحه وروم میرابطه با مياحث روب زبدگی و موارد دیگر دارد. به بظرم می

 ۹کند. فصال تفصیل بندی میهایت خاتمه دارد که مياحث کتاب را جمعکند و در بهای فرآیند خیر را بررُای میو در ادامه مولفه

های تفصیل به صورت اجمالی صحيت کرد  اُت. قسامت ود  اُت که معنای تفصیل بفش اول اُت و در ادامه در رابطه با ویو 

كی بیان ود  اُت یعنی ی «ماورت بصرتی برای تفصیل»جایگا  تفصایل را در خیر توضیح داد  اُت. بفش چهارم فصل با عنوان 

 «های تفصیل در خیر به صورت کلی و جزئیویو »کند ماورت اُت. از مواردی که تفصایل را به صاورت جدی در ابسان فعال می

ر مراحل تفصیل د»و بفش هفتم « رویه تكامل تفصیل در ابسان و جامعه»تر اُت. بفش وام بفش بعدی اُات که کمی مفصال

های تفصیل خیر مهارت»را بیان کرد  اُت و بفش بهم « تفصیل خیر در مراحل بلوغ ابسان»بفش هااتم و « مراحل بلوغ ابساان
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بیان کرد  اُاات. به بظرم اگر ما بفش تفصاایل را در جلسااات ختم مفهومی بفوابیم، مفید باوااد. هر جلسااه چند « در مراحل بلوغ

 تاب فرآیند خیر.صفحه از بفش تفصیل با هم بفوابیم. بفش اول معنای تفصیل از ک

وود ی  چیز در خود جدا جدا وود. جدا ودبی که باعث میدارد و اگر آن را جزِ جزِ کنید تفصیل می هر چیزی که ی  احكامی 

ها برای بیان آن امر واود. حتما در تفصایل ی  امر واحدی وجود دارد و آن امر واحد احكام آن موضاوم اُت و همه این جدا ودن

د کند. در واقع بایاُت. خود این موضوم به تفصیل در امور زبدگی خود کم  می هد  تفصایل تيیین ی  احكامیباواد. واحد می

 احكام باود تا تفصیل هم داوته باود. 

 برای جلسه بعد به ویو  های تفصیل بگاهی بیابدازید.

 «اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»

 


